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چکيده: وجود نسـخه های نادر از هنر نگارگری ایران در دربار اسـتانبول، بیانگر توجه 

دولـت عثمانی به مکاتب نگارگری ایران اسـت. دولت عثمانـی همواره در تلاش برای 
جذب هنرمندانی چیره دسـت بود تا، به واسـطة آثار هنری آنان، رونق و اعتبار دربار 
اسـتانبول را افزایش دهد. در اوایل قرن دهم هجری، سلطان سـلیم اول از اغتشاشات 
سیاسی و ناآرامی های ایران بهره برد و تبریز، پایتخت تازه تأسیس صفویان، را به مدت 
کوتاهـی تصرف کرد و شـمار قابل  ملاحظه  ای از ذخایـر و کتب و مرقعات گران بها را، 
همـراه بـا گروهـی از هنرمندان، با خود به دیار عثمانی بـرد. فعالیت هنرمندان ایرانی 
در کارگاه  های اسـتانبول و نیز وجود نسـخه  های مصور باارزشـی که از نگاره  های آنها 
الگوبرداری شـد از عوامل اثرگذاریِ سـبکِ نگارگری ایران بر نگارگری عثمانی اسـت. 
این پژوهش سـیر تحول هنر نگارگری عثمانی را بر پایة دسـتاوردهای هنری مکاتب 
ایران، با تأکید بر دورة صفوی و مکتب تبریز، دنبال می کند. بررسـی ها نشـان می  دهد 
که فعالیت هنرمندان مهاجر ایرانی در کارگاه های توپقاپی و نسخ مصور ایرانی موجود در 
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خزانة توپقاپی سرای، که به عنوان الگو در تولید آثار مکتب استانبول استفاده می شده، 
سهم مهمی در شکل گیری هنر عثمانی داشته است. 

کليد واژه ها: نگارگری، عثمانی، ایران، صفوی، نقاشی. 

1  مقدمه
به پادشاهی رسیدن شاه  اسماعیل صفوی و حمایت او از هنرمندان باعث مهاجرت آنان از شرق 
ایران به غرب آن گردید و مکتب نگارگری تبریز دورة صفوی با بهره گیری از سه سنت هنری 

یعنی مکتب هرات، مکتب شیراز )دورة ترکمانان( و مکتب ترکمانان )تبریز( شکل گرفت. 
هنگامی که شـاه  اسـماعیل در جنگ چالدران از سلطان سـلیم عثمانی شکسـت خورد، 
سلطان سـلیم شـمار زیادی از کتاب های گران بها و مرقعات ارزشـمند را همراه با گروهی از 
هنرمنـدان بـه اسـتانبول انتقال داد. ایـن جابه جایی آثـار و هنرمندان بعدها انگیـزه ای برای 
شـکل گیری مکتـب نگارگری عثمانی شـد. امروزه بعضـی از زیباترین آثار سـبک ترکمان و 

مرقعات آن، که محل تولید آنها تبریز بوده، در استانبول موجود است. 
اولیـن کارگاه هـای نگارگـری اسـتانبول در دورة حکمرانـی بایزید دوم برپا شـد و وجود 
هنرمندان بزرگ ایرانی در دربار عثمانی و تقلید از آثار آنان سبب گردید نگارگری به سبک 
ایرانی جانشین نگارگری به سبک دوره های گذشته شود. هم زمان با این حرکت، کتاب آرایی 
و مصور سـازی نسـخ نیز با الگوبرداری از فرهنگ و هنر ایران که در آن زمان سـرآمد روزگار 

خود بود آغاز گردید. 

2  پيشينة تحقيق
از میـان آثار هنرشناسـان و پژوهشـگران مکاتب نگارگـری می  توان به مقالـة یعقوب آژند با 
عنوان »تأثیر هنرمندان مکتب تبریز در شـکل  گیری و گسـترش مکتب اسـتانبول« )1389( 
اشاره کرد، که با رجوع به اسناد و مدارک تو  پقاپی  سرای و دفاتر اهل حِرَف آن، نام هنرمندان 
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و پیشـه وران ایرانی و میزان تأثیر گذاری آنها را مشـخص می کند. فرزانه فرخ فر نیز در مقالة 
»جایگاه هنرمندان کتاب آرای ایرانی در کارگاه  های هنر توپقاپی سرای با استناد به دفاتر اهل 
حـرف عثمانی سـدة دهم« )1391( هنرمنـدان کتاب آرای مهاجر ایرانی و جایگاهشـان را در 

کارگاه  های هنر توپقاپی سرای شناسانده است. 
یکی دیگر از پژوهش  های این عرصه مقالة الهه بخت  آور و علی اصغر شـیرازی با عنوان 
»نحوة شـکل گیری مکتب عثمانی و بررسـی ویژگی  های آن« )1388( است، که در آن وجوه 

افتراق دو مکتب عثمانی و ایرانی در کلیات، مضامین و ظاهر بررسی شده است. 
در مقالـة »نگارگری عثمانی با رویکرد به دسـتاوردهای هنری ایـران« )1390(،   نیز فرزانه 
فرخ  فـر و همکارانـش، با بررسـی برخی نسـخ خطی ایـران که مرجع مصورسـازی نگاره  های 
عثمانی بوده  اند، میان آثار دو گروه   و دستاوردهای هنری مکاتب ایران در ایجاد، رشد و توسعة 

نگارگری عثمانی مطالعه ای تطبیقی انجام داده اند. 
در پژوهش حاضر، سـیر تحول هنر نگارگری عثمانی بر پایة دسـتاوردهای هنری مکاتب 
ایران، با شرحی دربارة مکتب تبریز و تأثیر آن بر اقتباس از آثار ادبی ایران، به روش توصیفی ـ 

تحلیلی بررسی شده است. 

3  عوامل تأثيرپذیری و گرایش دربار عثمانی به هنر نگارگری ایران 
از آنجـا کـه ایـران در اوایل دورة صفوی )قرن دهم هجری( در تلاطم و ناآرامی های سیاسـی 
و مذهبی و انتقال پایتخت به شـهرهای مختلف بود، بسـیاری از هنرمندان وطنِ خود را به 
مقاصد گوناگون، از جمله یافتن کارگاه های هنری، ترک کردند. از سوی دیگر، دولت عثمانی 
که با کشورگشـایی و تثبیت مرزهای خود همواره در جهت ارتقای اوضاع فرهنگی و هنری 
قلمـروش می کوشـید، از پذیرش و حمایت از این گـروه دریغ نکرد. این هنرمندان نیز هنر و 
تجربیات ارزشـمند خود را به آن کشـور منتقل کردند و بدین صورت زمینة مسـاعدی برای 
اقتباس از الگوهای ایرانی فراهم شـد و کارگاه های هنر عثمانی به صورتی چشـمگیر از هنر 

ایرانی، به خصوص نگارگری، تأثیر پذیرفت. 
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از دیگر سـو، مصورسـازی نسـخ فارسـی تا نیمة قرن دهم هجری جایگاه نخسـت را در 
میـان تولیـدات مکتـب اسـتانبول دارا بـود. از نیمة قرن دهـم هجری به بعـد، زبان ترکی 
 عثمانی بر زبان فارسی پیشی می  گیرد که آشکارا با جریان ملی  گرایی رستم پاشا در ارتباط

اسـت. در ایـن دوره، بـا آثـار ترکی جغتایی )شـرقی( بسـیاری مواجه می  شـویم کـه بارها 
کپی برداری و مصور  سـازی شـده اند. سرودن اشـعار ترکی جغتایی در عصر شاهرخ تیموری 
رواج یافـت و امیـر علیشـیر نوایـی و سـایر هم عصران او در پیشـرفت آن اهتمـام ورزیدند 

)خسروشاهی: 64(. 
علاوه بر نسخه  های مصور بسیاری که به فرمان سلیم اول به عنوان غنایم جنگی پس از 
جنگ چالداران ضبط گردید، برخی از نسخه  های نفیس مکاتب نگارگری ایران در قالب هدایا 
همراه با پناهندگان یا اسـرای صفوی، ترکمانان و شـاهزادگان تیموری به دربار عثمانی رفت 
)Campbell & Chong: 83). گنجینة با ارزشی که به همراه این اشخاص به خزانة تو  پقاپی  سرای 
منتقل شـد و نیز رهنمود  های سـه شـاهزادة ایرانی یعنی اویغورلو محمد، بدیع الزمان میرزا و 
القاص میرزا، که هر سـه از مراکز زندة مکاتب  نگاری ایران )شـیراز، هرات، تبریز( به استانبول 
رفته بودند و با شیوة مرسوم نگارگری آن روزگار کاملًا آشنا بودند، در توسعة نگارگری عثمانی 

به سبک مکاتب هنری ایران  تأثیر زیادی داشت )فرخ فر، خزائی و حاتم: 24(.

4  نگاهی به هنرنگارگری در نيمة نخست دورة صفوی
ظهـور قـدرت صفوی در سـدة دهم هجری به مثابـة نقطة عطفی در تاریخ ایـران و نهادهای 
حاکمة جامعة ایران به شمار می آید. با ظهور این قدرت، فصل جدیدی در تاریخ ایران گشوده 
شد و مؤلفه  های جدیدی در جامعة ایران پدید آمد که رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع در 
صدر این مؤلفه  ها بود. همچنین، نخستین دولت ایرانی در دورة جدید سر بر  کشید و نهادهای 
عمده و بنیادین را پدیدار ساخت و باعث به وجود آمدن ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جدیدی 
شـد. در ایـن دوره، نعمـت و فراوانی بسـیار، امنیـت راه  ها، شـکوفایی بازرگانـی و تجارت، 
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تساهل و مدارا با اقلیت  های مذهبی، شکوفایی هنرها و صنایع، ظهور اندیشه  های فلسفی و 
وجود نخبگانْ بسیار چشمگیر بود )رابینسون: 51(. در همین زمان، جمعی از هنرمندان، به 
فرمان شـاه  اسـماعیل، در تبریز گرد هم آمدند و، با تصمیم گیری وی، به تأسیس کتابخانة 
سلطنتی بزرگ به ریاست کمال الدین بهزاد پرداختند و در صدد تهیة نسخة بسیار نفیسی 
از شاهنامة فردوسی با عنوان شاهنامة طهماسبی یا شاهنامة شاه طهماسب برآمدند. این اثر 

اکنون در موزة توپقاپی نگهداری می شود1. 
در زمان سـلطنت شـاه  طهماسـب مهارت  های گوناگون هنری و کتاب آرایی به بالاترین 
درجة شکوفایی خود رسید )شایسته فر: 140(. در ذیل به دو نمونة از شاهکارهای کتاب آرایی 

آن دوره پرداخته می شود:
1( خمسـة نظامی، که به فرمان شـاه  طهماسـب و تحت حمایت وی، بین سال های 946 
تـا 949ق، در تبریـز اجـرا شـد و کتابت آن را شـاه محمود نیشـابوری به عهـده گرفت و در 
اجرای نگاره  های آن جمعی از نقاشان برجسته همچون میر سیدعلی حضور داشتند )بینیون، 

ویلکینسون و گری: 294(. 

نگاره  های آن از نوع منظره پردازی  ها و رنگ بندی و پیکره سازی خاص سبک تبریز است و 
ترکیب بندی  های متعادل و متوازن آنها با سبک هرات همخوانی دارد. بیشتر ترکیب بندی  ها در 
فضای آزاد مثل باغ قرار گرفته است و صحنه  های درباری نشان دهندة دربار شاه  طهماسب است 
)آژند2: 107(. این نسخه 17 نگاره دارد، که چهارده نگاره هم زمان با کتابتِ اثر ترسیم شده است. 
ابعاد برگ  های آن 25/4 × 36/8 سانتیمتر و محل نگهداری آن موزة بریتانیا است2 )همان: 116(.
نگاره های خمسـة نظامی یکدسـت و هماهنگ اند، چرا که به دسـت نقاشان برجستة دورة 
صفوی ترسیم شده اند. در این نگاره ها دو یا سه نسل از افراد درباری به تصویر کشیده شده اند. 

تصویر ذیل یکی از نگاره های این اثر نفیس است:

1. Topkapi Palace Museum (Istanbul), H. 1517                     2. Britannia Museum (London), H. 1517
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تصویر 1 ـ »خسرو و شیرین در حال شنیدن داستان های عاشقانه« )از خمسة شاهی(، مکتب تبریز، 946-949ق، 
منسوب به آقامیرک، کتابخانة بریتانیا، لندن1

2( شـاهنامة طهماسـبی یا شاهنامة شاه طهماسب، که به دسـتور شاه  اسماعیل، به عنوان 
هدیه ای برای فرزندش طهماسـب، و به سرپرسـتی کمال الدین بهزاد و سـلطان محمد اجرا 

1. تعدادی از تصاویر داخل متن از کتاب نقاشـی ایرانی: نسـخه نگاره های عهد صفوی )تألیف استوارت کری ولش ترجمة 
احمدرضا تقاء، فرهنگستان هنر، تهران 1384( و تعدادی نیز از سایت www.islamicarts.com برگرفته شده است.



 مطالعات آسیای صغیر/ 5
اک.رب ا کا وا کیایاات  ااکا اا یباراممم

117مقالات         

و مصورسـازی آن از سـال 980ق آغاز شـد. هرچند عمر شـاه به اتمام این گنجینة ارزشمند 
کفاف نداد، ولی طهماسـب با ذوق هنری خود این رسـالت را بر عهده گرفت. به این ترتیب، 
نسـخه ای با 758 ورق در قطع سـلطانی بزرگ، به ابعاد 47 × 32 سـانتیمتر، با 258 نگاره به 

خط نستعلیق تدوین شد )کرباسی: 231(. 

تصویر 2 ـ »رستم به دنبال اکوان دیو« )از شاهنامة شاه طهماسبی )هوتون((، مکتب تبریز، 928-942ق، منسوب 
به مظفر علی، موزة متروپولیتن، نیویورک
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5  نگارگری عثمانی و مکتب تبریز 
نگارگـری و مصورسـازی ایـران، به سـبب ویژگی های منحصر به  فرد، توانسـت طّی قـرون متمادی 
توجه حکومت  ها و مکتب های هنری مختلفی را به خود جلب کند. یکی از بارزترین مکاتبی که از 
نگارگری  های ایران، به طور عام، و مکتب تبریز، به طور خاص، متأثر بوده است مکتب عثمانی است. 
اغلب سـلاطین عثمانی، به همان اندازه که کشورگشـایی را دوسـت داشـتند، به کسـب 

معارف نیز علاقه مند بودند و از حامیان هنر به شمار می رفتند )بخت آور و شیرازی: 33(. 
نخستین نگاره  های به دست آمده از این دوره متعلق به نسخة کلیله  و دمنه )900ق( است، 
که اکنون در موزة پرنس وِیلز )بمبئی( نگهداری می شـود1. نگاره  های این نسـخه ادغام شیوة 
مکتب شـیراز قرن نهم هجری/ پانزدهم میلادی را با مکتب مملوکیان نشـان می  دهد  . نمونة 
دیگرْ خمسـة امیرخسـرو دهلوی )903ق( اسـت که از میان 28 نگارة آن، بیسـت نگاره تأثیر 
مسـتقیم مکتـب هـرات را نمایش می  دهند، اما هشـت نگارة دیگر که داسـتان بهـرام گور و 
هفت پیکر را مصور کرده اند، به طور واضح، خصوصیاتی را از شرق و غرب درهم آمیخته و به 

 .)Lamm: 14-95( نمایش می  گذارند
هنر نگارگری ایران در سـده های هشـتم تا دهم هجری مدارج کمال را پیمود و سرانجام 
در سدة یازدهم از پویایی بازماند )پاکباز: 59(. شاه اسماعیل، با تشکیل دولت واحد در ایران، 
امکان تلفیق مهم ترین سبک  های نگارگری پیشین را فراهم ساخت )همان: 84(؛ نظیر سبک 
پرمایـه و خیال پردازانـة   دربار ترکمانان قراقویونلو در تبریز، سـبک آکادمیک و طبیعت گرای 
ـ و سـبک متوسـط تجاری ترکمانان در شـیراز، که از ترکیب این سه  ـ مکتب هرات ـ بهزاد ـ

سنت هنری، کتاب آرایی مکتب تبریز به اوج خود رسید )آژند 1: 101(. 
شکوه و جلال این عصر، که متأثر از تحولات بزرگ در عرصة مسائل فرهنگی  ، اجتماعی و 
اقتصادی است، در تصویرسازی فیگورهایی با ویژگی قامت  های رسا، پوشش های فاخر، دقت 

و ظرافت و تنوع رنگ  های فرح انگیز خود را نشان داد )گودرزی: 48(. 
همچنین، نگارگران این مکتب علاقة وافری به تصویر کردن محیط زندگی و امور روزمره، نشان 
دادن طرز رفتار اشـراف، کاخ  های زیبا و باغ های دلگشـا و زیبا داشـتند؛ از این  رو، سراسـر صفحه را 

1. Prince of Wales Museum (Bombay), Ms. 51.34
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با پیکره  ها، تزئینات، معماری و جزئیات منظره پر می  کردند. در نگارگری های متعلق به این مکتب 
ـ نیز به چشم نمی خورد )پاکباز: 92(.  ـ پرسپکتیو و سایه روشن ـ نشانی از ترفندهای سه بعدنمایی ـ

در آثـار اولیـة نگارگران مکتب عثمانی شـباهت های بارزی بـا نگارگری مکتب تبریز دیده 
می شـود؛ از جملـه در تنـوع و غنای رنگی در کل فضاهای نگاره  هـا، علاقه به جزئیات معماری 
داخلی، تنوع در انتخاب مجالس و بهره گیری از آسمان طلایی و چشم انداز   طبیعت. اما نگارگران 
عثمانی، به سـبب توجه بیش  از  حد به تصویر، از توجه به نوشـتار و حاشـیه غافل شده  اند و با 
تأکید بر تاریکی و روشنی و استفاده از اصول و قواعد پرسپکتیو، به دلیل اقتباس از هنر بیزانس، 
به رنگ  های تیره  تر و احجام حجیم  تر با ظرافت کمتر و تزئینات ساده  تر دست یافتند. توجه به 
موضوع نگاره  های دو مکتب نیز حائز اهمیت است. در مکتب عثمانی بیشتر به خلق تصاویری از 
وقایع تاریخی و میدان  های جنگ پرداخته می شد؛ این نکته باعث شد که نگارگری ایرانی بتواند 
در میان مکاتب هم عصرش قد عَلمَ کند و، مانند همان اسطوره  ها، محدودیت زمانی و مکانی را 

پشت  سر بگذارد و تأثیرگذارتر از آثار عثمانی به نظر برسد )صادقی نیا: 128(. 

6  نگارگران ایرانی
اولین دسته از نقاشان صفوی در دورة سلطان  سلیم اول از تبریز به دربار عثمانی انتقال داده 
شدند. سلطان  سلیم، پس از پیروزی بر شاه اسماعیل در جنگ چالدران  ، تبریز را اشغال کرد. 
او، پس از اقامتی کوتاه در تبریز، هنگام بازگشت به آناتولی، بسیاری از آثار ادبی ایران را که 
در کتابخانه    های تبریز و خزانة سـلطنتی وجود داشـت با خود به اسـتانبول برد؛ همچنین به 
همراه خود عدة کثیری از هنرمندان و صنعتگران صفویه را به عثمانی کوچ داد، که در میان 
آنان برجسـته  ترین نقاشـان اوایل دورة صفوی حضور داشتند. اسـامی برخی از آنان در دفاتر 
اهل حِرَف دربار عثمانی باقی مانده است؛ از جمله شاه محمد مصور، علاء الدین نقاش، منصور 
بیگ نقاش، عبدالفتاح نقاش و تعدادی دیگر که اسامی و میزان حقوق دریافتی ماهیانة آنان 
را حسن افندی، کاتب دربار عثمانی، ثبت کرده است )Uzunçarşılı: 4). در میان این افراد برخی 
از نقاشان تیموری هستند که شاه اسماعیل آنها را از هرات به تبریز آورده بود. تعدادی از آنان 

نیز از هنرمندان ترکمن آق قویونلو به شمار می  روند )کریم زادة تبریزی: 1/ 239(. 
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عبدالفتاح از دیگر نقاشـان این گروه اسـت که، علاوه بر نقاشـی، در خطاطی و حکاکی نیز 
مهارت داشت. به خط وی لوحی در مسجد جامع بورسا باقی مانده است )بیانی: 408(. 

این گروه از نقاشـان ایرانی، از طریق مصور کردن نسـخ خطی در استانبول، سبک هنری 
جدیدی را که بهزاد، سلطان محمد و سایر هنرمندان دربار شاه اسماعیل در تبریز ابداع کرده 
بودند در دربار سلطان  سلیم رواج دادند )دیماند: 61(. یکی از این آثار ادبی منطق الطیر1 عطار 
اسـت که در سـال 921ق/ 1515م در دربار عثمانی استنسـاخ و مینیاتورهای آن از سـوی 
نقاشـان ایرانی ترسـیم شد. مضامین دینی این مینیاتورها در مورد حضرت یوسف و ماجرای 
فروش او در بازار مصر است که یکی از زیباترین آثار هنری به شمار می رود. مینیاتورهای این 
دوره، جنبة نمادین دارند و در آنها، ترکیب و سازش شگفت انگیز رنگ  ها هدف عمدة هنرمند 

و رمز موفقیت او محسوب می  شود )طاهری: 63(.
این سبک نقاشی، به همراه سبک جدید صفوی، از طریق ترسیم مینیاتورهای آثار ادبی، 
وارد هنر نگارگری عثمانی شـد؛ به عبارت دیگر، نقاشـی عثمانی نه بومی بود و نه مربوط به 
یک مکان، بلکه سبکی بود که از هرات و شیراز به تبریز و سرانجام به استانبول انتقال یافت 

.)Pinder: 86( و توسعه پیدا کرد
دسـتة دوم از نقاشـان مهاجـر ایرانی بـه عثمانی در طول قرن دهم هجـری افرادی نظیر 
شاه قلی، کمال تبریزی و ولی  جان تبریزی بودند. از مهاجرت اجباری یا اختیاری این هنرمندان 
اطلاعی وجود ندارد، اما حضور آنان   در کارگاه  های عثمانی تأثیر بسـزایی در هنر نگاری این 
کشـور به  جا گذاشـت. شـاه قلی الوانی قمی از نقاشان برجسـتة اوایل دورة صفوی اهل تبریز 
اسـت  ، که اجداد وی از قم به تبریز مهاجرت کرده بودند. شـاه قلی  ، شـاگرد آقامیرک بود و در 
نقاشـی از اسـتادش تقلید می  کرد. وی در اوایل دورة صفوی به عثمانی رفت و در اسـتانبول 
چنان اعتبار یافت که به ریاسـت نقاش  خانة دربار سـلطان سـلیمان قانونی رسید و شاگردان 
زیادی را تربیت کرد. از جمله شاگردان وی در عثمانی، قراممی، علی جان، محب علی تبریزی 

و میرزا مذهّب تبریزی را می توان نام برد )کریم زادة تبریزی: 234(.

1. Topkapi Palace Museum, E. H. 1512
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کمال تبریزی، از شاگردان میرزا علی، پس از مهاجرت به عثمانی، به دربار سلطان سلیمان 
قانونی راه یافت. مصطفی عالی وی را، در چهره سازی و ارائة حالات پرندگان، از نقاشان ماهر 
معرفی می  کند )عالی افندی: 64؛ نیز  کریم زادة تبریزی: 2/ 551(. کمال تبریزی، در تزئین کتاب 

و شاخ و برگی که بر روی جلد کتاب ایجاد می کرد، ابتکار خاصی داشت )بوات: 163(. 
در دفاتر اهل حِرَف عثمانی1، اسـامی آن دسـته از نقاشـان ایرانی که در سـال 929ق در 
نقاش خانة دربار حضور داشتند، ذیل عنوان »عجمی«، به همراه مواجب ماهیانه  ای که از خزانة 
سلطان دریافت می کردند، ذکر شده )Meriç: 4(؛ که در جدول زیر نمونه ای از آنها آمده است:

10/5 آقچهحاجی بیگ تبریزی

10/5 آقچهخواجه بیگ تبریزی

9/5 آقچهسلطان علی باسمانجی

10/5 آقچهقاسم اصفهانی
4/5 آقچهمحمد بن عبدالرحمن

10/5 آقچهحسن بن خضر

6 آقچهحسین بن رسام حسام

از میـان ایـن نقاشـان، برخی این حرفه را از پـدر خود آموخته و پس از فوت پدر به گروه 
نقاشان دربار پیوسته بودند؛ مانند محمد بن عبدالرحمن و حسن بن خضر و حسین بن رسام 
حسـام. طبق نوشـتة کاتب دربار، پدر اینان از اسـاتید برجستة نقاشی در دورة سلطان  سلیم 
اول بوده اند )ibid(. احتمالاً آنان نیز جزء اسرایی بودند که سلطان  سلیم از تبریز به استانبول 
انتقال داده بود و یا مانند سـایر هنرمندان، به اختیار، در طول دورة سـلطنت شـاه  طهماسب 

مهاجرت کرده بودند. 
حاجـی بیـگ تبریزی، خواجه بیگ تبریزی، سـلطان علی و قاسـم اصفهانـی چهار تن از 
نقاشان صفوی بودند که، به طور هم زمان، از تبریز به آماسیه کوچ داده شده و سپس به دربار 

1. Ehl-i Hiref (Sanatkȃrlar) Defterleri
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سـلطان انتقال یافتند؛ اما از اینکه مهاجرت آنان در زمان سـلطان  سلیم اول بوده یا در زمان 
.)Uzunçarşılı: 27( سلیمان قانونی اطلاعی وجود ندارد

گروهی از نقاشـان صفوی در دورة شـاه  طهماسـب از تبریز و قزوین به اسـتانبول رفته و، 
از طریق مصور سـاختن متون ادبی و تاریخی فارسـی و ترکی، نظیر شهنشـهنامه )شاهنامه(، 
سلیمان  نامه و عثمان  نامه، هنر نگارگری را در عثمانی رواج دادند. نمونه ای از این آثار نسخه  ای 
از دیوان شاهی است که از سوی شجاع الدین الفارسی در سال 934ق/ 1528م نسخه برداری 
شـده اسـت  . در این اثـر، پنج مینیاتور از مجلـس بزم و نوازندگـی وجود دارد. تحفـة  الاخبار، 
هفت اورنگ جامی، سندبادنامه   و سلیم نامه از سایر آثار ادبی اند که اندکی بعد از سال 934ق 

.)Pinder: 56( استنساخ و مینیاتور  هایی در آنها رسم شده است
در شهنشهنامه، که به تقلید از شاهنامة فردوسی دربارة تاریخ سلاطین عثمانی تألیف شده 
و در ظفرنامه، که به تقلید از ظفرنامة شـرف الدین علی یزدی دربارة لشکرکشـی  ها و فتوحات 
سلیمان قانونی به نگارش درآمده نیز تصاویری در قالب شکل هندسی و در داخل کادر ترسیم 
شده اند. در ظفرنامه دسته های نظامی عثمانی در صفوف منظم همانند مینیاتورهای ظفرنامة 

یزدی مصور شده اند )بلر: 277(. 
نکتة قابل  توجه این است که در بالا و پایین نگاره  ها اشعاری به زبان فارسی نوشته شده 
اسـت. نمونه ای از این اشـعار را در  مینیاتورهای مربوط به جلوس سـلیمان قانونی به تخت 
سلطنت )926ق/ 1520م( و در صحنة شکار این سلطان می  توان دید  )همان: 100-101(. بدون 

تردید، این اشعار نشان می  دهد که این آثار هنری را هنرمندان ایرانی تهیه کرده اند. 
در ایـن نقاشـی ها، عـلاوه  بر اینکه برخـی از ویژگی هـای بناهای عثمانـی مانند اتصال 
دندانـه  ای و متنـاوب قطعـات طاق ها و روکش سـربی  برج  هـای قصر جلب  توجـه می کند، 
برخی از ویژگی های قرار  دادی مصور سـازی کتب فارسـی از جمله شـاخ و برگ انبوه و سبز 
درختان )از مشـخصه  های مصورسـازی کتاب در سـبک ترکمانان تبریز( نیز دیده می  شود 

)همان: 278(. 
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از میان نقاشان ایرانی در دربار عثمانی، نقش شاه قلی و ولی  جان تبریزی در نقاشی عثمانی 
انکارناپذیر اسـت )کریم اف: 87(. این دو، به سـبب سـبک جدید در نقاشی و ویژگی  هایی که در 
آثار خود داشتند، از مشهورترین هنرمندان نگارگر این دوره به شمار می  روند. مصطفی عالی، 
ولی  جان تبریزی و برادرش، حسـین، را از نقاشـان دربار سـلیمان قانونی معرفی می  کند )عالی 

افندی: 68(، اما نام آنان در فهرست اسامی اهل حِرَف دربار ذکر نشده است. 

شـناخت سبک نقاشی شـاه قلی و ولی جان تبریزی به شناسـایی میزان تأثیرگذاری هنر 
نگارگـری ایرانـی اوایـل دورة صفوی در مکتب عثمانی کمک بیشـتری خواهـد کرد. تصاویر 
زیبایی از حوریان بالدار بهشتی را که این دو هنرمند رسم کرده اند امروزه در بیشتر موزه  های 

ترکیه، اروپا و آمریکا می توان دید )حبیبی: 73(. 
گفته می  شـود، از زمانی که شـاه قلی به ریاسـت نقاش خانة دربار اسـتانبول برگزیده شد، 
هنرمنـدان عثمانی بیشـتر تحت تأثیر هنـر ایرانی قرار گرفتند )کریم اف: 87(. او روشـی را در 
نقاشـی ابداع کرد که به سـبک »ساز« مشهور است. وی نقاشی سیاه قلم را در عثمانی توسعه 

 .)Mahir: 34( داد؛ این روش را استادش آقامیرک در تبریز به کار می  برد
نقش و نگاره  های شـاه قلی و ولی جان تبریزی متأثر از اشـکال هنری نقاشـان صفوی در 
تبریز است. در برخی از آثار آنان، با الهام از متون ادب فارسی، تصاویری از سیاوش، اسفندیار، 

گیو، فرنگیس و سایر صحنه  های حماسی و عاشقانه ترسیم شده است )عالی افندی: 65(. 
هنر دیگری که نقاشان دربار به آن می پرداختند تذهیب کتاب بود  . شاه قلی و شاگردش، 

 .)Serin: 628(  قراممی، روش های جدیدی در تذهیب به کار گرفتند
 از اواخر قرن دهم هجری، نقاشـان کم کم تقلید از سـبک نقاشـی ایرانی را کنار نهادند؛

از جمله، عثمان نقاش، که در این زمینه، پیشرو بوده است. هرچند با همت او و سایر هنرمندان 
ترک مکتب نقاشی عثمانی پایه گذاری شد، اما در سبک عثمانی همچنان نشانه هایی از هنر 

ایرانی قرن نهم و دهم هجری دیده می  شود )بخت آور و شیرازی: 39(. 
با اینکه ترکان از ادبیات ایرانی لذت می  بردند و نقاشـی  ها  یی با مضامین ادبی از شـاهنامة 
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فردوسـی و سـایر آثار ادبی ترسـیم می  کردند، اما به تدریج به تقلید از سبک  های هنری سایر 
 .)Rice: 163( ملل از جمله ملل اروپایی پرداختند

7  بررسی وتحليل نگاره ها
نگارة »جشن عید« یا »عید فطر« ) تصویر 3( از جمله نگاره هایی است که برای دیوان حافظ 
سـام میرزا به قلم سـلطان محمد به تصویر در آمده اسـت. ترکیب نگاره بخشی از یک کاخ را 
نشان می دهدکه سمت چپِ تصویر را تا بیش از نیمة آن گرفته و چند درخت سرو و تبریزی 

به صورت نیزه آسمان آبی را شکافته اند. 
بازیل گری، در کتاب نقاشی ایران، این نگاره را این گونه توصیف کرده است:

این صحنة شاهانه به خاطر حرکات ماهرانة قلم بسیار قابل توجه است. در اطراف تخت شاهزاده، در 
یک منحنی مارپیچ، ملازمان دربار نشسته اند که کلاه های آنها همانند گُل های خمیده از وزش باد 
هر یک به سویی متمایل شده اند... کلّ تابلو حالت شاعرانه دارد و یک اثر تغزلی است )گری: 64(.

بهره گیـری سـلطان محمـد از فضای معمـاری کاخ، برای نگاره ای با موضوع جشـن، از 
روش های معمول نگارگران دورة صفویه بوده است. در این نگاره، انسجام پیکره ها به خوبی 
به چشم می خورد. شاهزاده سام میرزا بر تخت نشسته و افراد و درباریان در قسمت پایین 
نگاره، حول همین نقطة محوری، ترکیب دایره واری را تشکیل داده اند و شکل سر و دستار 
آنها به صورت منظم روی فرشی که روی آن نشسته اند و برگ درختان تبریزی و گل های 
سفید پس زمینه تکرار شده و همین ترتیب منظم توسط گل ها و نقوش منظم کاشی کاری 
روی دیـوار تکـرار شـده اسـت. سـلطان محمد در ایـن تصویر، بـرای ایجاد کیفیـت برتر و 
برجسـته نمایی، از رنگ هـای نـاب بهره گرفته و حتی جزئیات دسـتارها را با خطوط زیبا و 

دلنشین مشخص کرده است. 
از نکات بسیار جالب در این نگاره به تصویر نکشیدن ابرهای پیچ در پیچ است. در اینجا 
آسـمان آبی با رگه  های کم رنگ سـفید ابر تصویر شـده و در مقابل آبی آسمان، با رنگ های 

گرم جامه ها و سفید دستارها در پایین، فضای شادی را به وجود آورده است. 
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تصویر 3 ـ »جشن عید فطر« )از خمسة نظامی شاه  طهماسب(، مکتب تبریز، حدود 942ق، اثر سلطان محمد

در نگارة »پیرزن و سـلطان سـنجر« )تصویر 4( نیز فرم کلی ترکیب بندی، همچون بسیاری 
دیگر از نگاره های سـلطان محمد، به شـکل دایره اسـت؛ دایره ای که از بالا و چپ با صخره ها 
و از پایین با سـبزه و سـنگ ها ادامه پیدا می کند و از سـمت راست توسط اسب سواران کامل 
می شود؛ واقعة اصلی داستان نیز در مرکز این دایره و یا مرکز تصویر اتفاق می افتد: برخورد و 

گفت وگوی پیرزن و سلطان سنجر. 
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ترکیب کلی پیکره های نگاره به شـکل مثلثی اسـت که نوک آن رو به چپ تصویر یعنی 
هم جهت با حرکت سلطان سنجر و همراهان وی تنظیم شده، و این فرم به القای حرکت رو 

به جلو افراد کمک کرده است. فضا بندی نیز نشان دهندة مضمون تظلم  و دادخواهی است. 
طراحیِ زیبای اسـب ها، رنگ آبیِ آسـمان، درختان پرشکوفه و گل های ختمی که در دیگر 
آثار سلطان محمد، همچون »آب تنی کردن شیرین«، »جشن سده«، »جنگ هوشنگ با دیوان« و 
»گذشتن فریدون و سپاهش از رود« جلبِ نظر می کنند، در اینجا نیز به تصویر کشیده شده اند. 

تصویر 4 ـ »پیرزن و سلطان سنجر«، خمسة نظامی شاه  طهماسب، مکتب تبریز، منسوب به سلطان محمد
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در تصاویـر عثمانـی، مـا هیچ تزئیـن و جزئیاتی در نگاره ها نمی بینیـم و تمام صفحه خالی 

از جزئیـات اسـت. حتـی لباس ها نیز با رنگ آمیزی سـاده و بدون تزئینات دیده می شـوند. 

پس زمینه در بیشـتر تصاویر فضای خیلی کمی را اشـغال کرده و یا در مواردی کلًا حذف 

شده است. 
عناصر گیاهی به ندرت، آن هم فقط به صورت تک درختی سـاده، در بعضی تصاویر دیده 
می شوند و نشانی از عناصر حیوانی در کار نیست؛ تنها تصاویر اسب ها همراه با سواران معمولاً 
برای نشـان دادن صحنه های نبرد و یا آماده شـدن برای جنگ به چشـم می خورند. در کل، 

بیشتر تصاویر عثمانی مضمونی جنگی دارند. 
پیکره ها فضای زیادی را در تصاویر اشـغال کرده اند، و این تصاویر معمولاً شـلوغ اسـت. 
پیکره هـا بی تحـرک و بیشـتر به یـک حالت آن هم ایسـتاده و به صورت نیمـرخ نمایان اند و 
به ندرت پیکره ای نشسته است؛ اگر هم نشسته، دارای طرحی ضعیف است. در کل، در تصاویر 
متعلق به شیوة عثمانی تنها رداها و لباس ها و کلاه های بزرگ مردان و نوع معماری برداشتی 

بسیار ضعیف از نگاره های ایران است. 
تصویر شمارة 5 ارتش سلیمان را برای آماده شدن در جنگ نشان می دهد. این تصویر، با 
افقی بلند و نقش های قوی، نمودار نفوذ نقاشان ایرانی است. عنصر گیاهی )درخت( در وسط 
صفحه جای گرفته و نوشته ها داخل کادری مربع است. در این تصویر تاحدودی از پرسپکتیو 
پله ای کاسـته شـده و خطوط منحنی نمایان است. حتی راهی که به درخت منتهی می شود 

نشان از تأثیر هنر ایرانی دارد. 
ماننـد اغلـب نگارگری های مکتب عثمانی، در این تصویـر، پیکره ها طرحی ضعیف دارند 
و سـرها نسـبت به اندام ها بزرگ ترند. سـربازهایی که در پایین اسـب ها قرار دارند بزرگ تر از 
اسب ها ترسیم شده اند. نگارگر حتی در نشان دادن پرسپکتیو نیز ناموفق بوده است و پیکره ها 
همه جا به یک اندازه به چشم می خورند. نگاه بیننده در این تصویر، به صورت پله ای، از ردیف 

اول به سمت بالا هدایت می شود. 
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تابسـتان  »سـلیمان و لشـکرش در  تصویـر 5 ـ 
1554م در نخجوان«، مکتب عثمانی، منسـوب به 

عثمان، موزة توپقاپی سرای

تصویـر 6 ـ »امپراتوری عثمانـی )1307-1922م(«، 
مکتب عثمانی، منسوب به عثمان، موزة  توپقاپی سرای
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با بررسی تأثیر نگاره های ایرانی بر نگاره های عثمانی، به نظر می رسد هنر عثمانی، مانند 
هنر ایرانی، سرشـار از تنوع و رنگ پردازی در نقش های تزئینی اسـت. هرچند عثمانی ها در 
سبک خود اکثر آثارشان را با جزئیات کمتر و نقش های ساده تری به تصویر کشیده اند، ولی 
رنگ های استفاده شده در نگاره ها بسیار درخشان و خالص است. نگارگران عثمانی با استفاده 
از رنگ هـای نخـودی، زرد و کبـود، و تلفیـق آنها بـا رنگ هایی چون قرمـز، ارغوانی و بنفش 

توانسته اند به رنگ بندی تصاویرشان تنوع و غنای بیشتری بخشند. 
نگاره های عثمانی پرجمعیت، با اندام هایی سرد و خشک و قامت هایی کوتاه ترسیم شده 
اسـت و تصویر انسـان، با تأکید بر اهمیت پیکره اش نسـبت به طبیعت، نقش اصلی را دارد؛ 
در صورتـی  که در نگاره های ایرانی قامت ها کشـیده ترسـیم شـده و پیکره  هـای زن به اندازة 

پیکره های مرد اهمیت دارد. 
در نگاره های ایرانی، جزئیات معماری داخلی با علاقه ای بیشتر ترسیم شده، ولی در آثار 

عثمانی، طرح ها ساده تر و رنگ پردازی در نقوش کمتر است. 
هنرمند عثمانی تصویر را به کادرْ محدود می کند، در صورتی  که نگارگر ایرانی، با ترسیم 
خطوط آزاد و شکسـتن خطوط، با فضای اطراف آن ارتباط پویاتری را اجرا می کند. نفوذ در 

حاشیه از نوآوری های مکتب ایرانی است که در اکثر طرح ها دیده می شود. 
نگارگـران ایرانـی می کوشـیدند بازتابی از دنیای پیرامـون در نگاره جای دهنـد، ازاین رو 
سراسـر صفحه را با انواع پیکره ها و جزئیات منظره پر می کردند؛ این در حالی اسـت که در 
شیوة عثمانی صحنه پردازی و سایه روشن در اطراف پیکره ها، مناظر و تزئینات معماری دیده 

نمی شود. البته این مشخصه در آثار عثمانی ناشی از تأثیر هنر غربی بر آثار آنهاست. 
نگارگـران ایرانـی، بـا به کارگیری خط نسـتعلیق و نسـخ، زمینة رواج این هنـر را نیز در 
مکتب عثمانی فراهم کردند؛ به همین دلیل نوشته های داخل نگاره های مجلس سازی به خط 
نسـتعلیق اسـت. البته ساختار ادبی نظم در نگاره های عثمانی بسیار ناچیز است. کتیبه هایی 
که در مسـاجد عثمانی باقی مانده حاکی از رونق هنر خوشنویسـی و تأثیر آن بر نقاشـی و 

نگارگری های عثمانی است، که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. 
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8  نتيجه
هنر نگارگری ایرانی نیز، همانند سایر آثار هنری و فرهنگی، در اواخر قرن نهم و در طول قرن 
دهم هجری، از طریق نقاشـان مهاجر ایرانی، در عثمانی رواج یافت  . از میان مهاجران ایرانی 
که در دورة ذکرشـده وارد اسـتانبول شـده  اند، نقاشان جایگاه ویژه  ای داشتند. گروهی از آنان 
وارد دربار سلاطین عثمانی شده و به ترسیم زیباترین آثار نگارگری پرداختند و، در آثار خود، 

سبک  های نگارگری ایرانی را به هنرمندان ترک معرفی کردند. 
در اوایل قرن دهم هجری  ، سـلطان  سـلیم اول از اغتشاشـات سیاسی و ناآرامی  های ایران 
بهره برد و تبریز، پایتخت تازه تأسیس صفویان، را به مدت کوتاهی تصرف کرد و گنجینه ای 
از آثار مکاتب هنری را به همراه برخی از هنرمندان و اساتید حِرَف ایران از تبریز به استانبول 

انتقال داد، که جملگی برای رسیدن دولت عثمانی به اهداف فرهنگی خود اثرگذار شد. 
هنرمندان عثمانی توانستند با اقتباس از هنر ارزندة پارسی و تلفیق آن با هنر بومی به یک 

سبک ملی دست یابند که نقطة   عطفی در تاریخ هنرشان محسوب می  شد.
فعالیـت هنرمنـدان ایرانـی در کارگاه هـای دربـار عثمانـی و اقتبـاس و الگوبـرداری از 
نسـخه های نفیـس مصـور ایرانی کـه در خزانـة توپقاپی سـرای نگهداری می شـد، در خلق 
زیباترین آثار نگارگری و توسـعة فرهنگی و هنری اسـتانبول نقش بسـزایی داشـت. مکتب 
عثمانی یکی از بارزترین مکاتبی است که از نگارگری های ایرانی به طور عام و مکتب تبریز 
به طور خاص متأثر شده است. در آثار اولیة نگارگران مکتب عثمانی به لحاظ تنوع و غنای 
رنگـی در کلّ فضـای نگاره  هـا، علاقه به جزئیات معماری داخلـی، تنوع در انتخاب مجالس 
و بهره  گیری از آسـمان طلایی و چشـم انداز   طبیعت شـباهت های بارزی با نگارگری مکتب 

تبریز دیده می  شود. 
امروزه تعداد زیادی از نگارگری ها و تابلوهای زیبای نقاشی هنرمندان ایرانی در مرقعات 
و آلبـوم مـوزة توپقاپی سـرای و کتابخانـة اسـتانبول و سـایر مراکز هنری ترکیـه نگهداری 

می  شود. 



 مطالعات آسیای صغیر/ 5
اک.رب ا کا وا کیایاات  ااکا اا یباراممم

131مقالات         

منابع
آژند، یعقوب )1(، »شـکل گیری شـیوة صفوی: مکتب تبریز ـ قزوین«، سایة طوبی )مجموعة مقالات 

اولین دوسالانة نقاشی جهان اسلام(، ج 1، موزة هنرهای معاصر، تهران 1379.
ـــــــ )2(، مکتب نگارگری تبریز و »قزوین  ـ مشهد«، فرهنگستان هنر، تهران 1384. 

بخت آور، الهه و علی اصغر شیرازی، »نحوة شکل گیری مکتب عثمانی و بررسی ویژگی  های آن«، نگره، 
دورة 4، ش 10، 1388، ص41-30. 

بلـر، شـیلا و جاناتـان ام، بلوم، هنر معماری اسـلامی، ترجمة عبدالله فریار، علمـی فرهنگی، تهران 
 .1385

بوات، لوسین، تاریخ تیموریان، ترجمة محمود بهفروزی، امیرکبیر، تهران 1384. 
بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، علمی، تهران 1363. 

بینیون، ل.، ج. ا. ویلکینسون و ب. گری، سیر تاریخ نقاشی ایران، ترجمة محمد ایران منش، امیرکبیر، 
تهران 1387. 

پاکباز، رویین، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، چاپ دوازدهم، زرین و سیمین، تهران 1391. 
حبیبی، عبدالحی، هنر تیموریان و متفرعات آن، بنیاد فرهنگ ایران، تهران 1355. 

خسروشـاهی، رضا، شـعر و ادب فارسی در آسیای صغیر تا سـدة دهم هجری، انتشارات دانشسرای 
عالی، تهران 1350. 

دیماند، س. م.، راهنمای صنایع اسلامی، ترجمة عبدالله فریار، علمی و فرهنگی، تهران 1365. 
رابینسون، بزیل ویلیام، هنر نگارگری ایران، ترجمة یعقوب آژند، چاپ چهارم، مولی، تهران 1392. 
شایسـته فر، مهناز، »معنویت دینی در نقاشـی های دورة صفوی و عثمانی«، مجلة پژوهشـی دانشگاه 

اصفهان )علوم انسانی(، سال سیزدهم، ش 1، بهار و تابستان 1381، ص 150-133. 
صادقی نیا، سارا و الهام حصاری، »بررسی تطبیقی ساختار و ترکیب بندی در نگارگری مکتب تبریز دوم 
و مکتب عثمانی«، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، س 8، ش 27، تابستان 1369، ص130-107.

طاهری، ابوالقاسم، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، شرکت سهامی 
کتاب  های جیبی، تهران 1354. 

عالی افندی، مصطفی، مناقب هنروران، مطبعة عامره، استانبول 1926م. 
فرخ فر، فرزانه، محمد خزائی و غلامعلی حاتم، »نگارگری عثمانی با رویکرد به دسـتاوردهای هنری 

ایران«، نشریة هنرهای زیبا ـ هنرهای تجسمی، ش 49، بهار 1391، ص 30-19.
کرباسی، کلود و دیگران، شاهکارهای نگارگری ایران، چاپ دوم، موزة هنرهای معاصر، تهران 1391. 



        
مطالعات آسیای صغیر/ 5
ک.رب ا کا وا کیایاات  ااکا اا یباراممم

مقالات132

کریم اف، کریم، سلطان محمد و کاتب او، ترجمة جهانپری معصومی و رحیم پرنی، دانشگاه هنرهای 
اسلامی، تبریز 1383. 

کریم زادة تبریزی، محمدعلی، احوال و آثار نقاشان قدیم ایران، مستوفی، تهران 1376. 
گری، بازیل، نقاشی ایران، ترجمة عربعلی شروه، نشر دنیای نو، تهران 1383. 

گودرزی، مرتضی، تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر، چاپ سوم، سمت، تهران 1392. 

Campbell, Caroline and Alan Chong, Bellini and the East, National Gallery Co., London 2006. 

Lamm, C. J., “Miniatures from the Reign of Bayezid II, in a Manuscript Belonging to the Uppsala 

University Library”, Orientalia Suecana, 1983, vol. l, fasc. 3/4, pp. 95-114. 

Mahir, Banü, Sanat Tarihinde Ikonografik Araştirmalar, Saz Yolu, Ankara 1993. 

Meriç, Rifki Melul, Türk Nakış Sanati Tarihi Araştirmalari, Mevacib-i Cemaeti Ehl-i Hiref, 

Ankara 1953. 

Pinder, R., Painting from Islamic Lands, Oxford 1969. 

Rice, David Talbot, Islamic Painting: A Survey, Edinburgh University, Edinburgh 1971. 

Serin, Muhittin, Osmanli Hat Sanati, Yeni Türkye Yayinları, S. 34, Ankara 2000. 

Uzunçarşılı, Ismail Hakki, “Osmanli Sarayı,nda Ehl-i Hiref (Sanatkȃrlar) Defterleri”, Belgeler, 

XI/ 15, 1981-1986, s. 23-79.




